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   .دنمي باش در مورد چگونگي مكاشفة الهي و ابزار دسترسي به آن مطالب اين درس

  .اين درس از اين قرارندرئوس مطالب 

در  .مي باشدمبحث مكاشفة خدا در دو بخش مكاشفة الهي و ابزار دسترسي انسان به مكاشفة خدا، مطالب 
مكاشفة عمومي خدا و ) ١كه شامل واهد گرفت مورد بررسي قرار خبخش اول يعني مكاشفة الهي، دو موضوع 

  .دنميباشمكاشفة مخصوص خدا ) ٢

  :موضوع است كه از اين قرارند دو ، شاملبخش دوم، يعني ابزار دسترسي انسان به مكاشفة خدا

  استعدادهاي فكري و استعدادهاي روحاني است، ) ١

  . ميكنمآغاز بخش اول يعني مكاشفة الهي مطاله را باپس 

 خدا مكاشفة :لبخش او

خداي "، او را دربارة خدا صحبت ميكردوقتي كه ،  هفدهم قرن  دان فرانسوي فيلسوف و رياضيپاسكال
 كه اين خداي پنهان، خود را آشكار كرده و به همين دليل ميتوانيم او دنكمي اضافه همچنين ميخواند و "پنهان

  .را بشناسيم

ولي بايد فهميد كه .  هيچكس نميتوانست او را بشناسد نميكردمكشوفبديهي است كه اگر خدا خودش را 
  .  چه معنايي دارد"مكاشفه"

 عبارت است از آن عمل خدا كه بوسيلة آن، خدا خود را مكشوف مي كند و حقايق را به فكر انسان ،مكاشفه
 . ماندمنتقل مي نمايد و بدين طريق آنچه را كه از طريق ديگري نمي توان فهميد به مخلوقات خود مي فه

  . از زمان صورت بگيرهيك دورة طولاني انجام شود يا در يك عمل ناگهانيمكاشفه ممكن است به وسيلة 

مطالعة مكاشفة الهي در خداشناسي مسيحي به گونه اي تقسيم بندي شده كه شامل مكاشفة عمومي و 
  .پردازيم خدا از خودش هست كه به بررسي هر كدام از آنها بطور جداگانه ميمخصوصمكاشفة 

  .ي قرار ميديمپس ابتدا مكاشفة عمومي خدا رو مورد بررس

   مكاشفة عمومي خدا-١

به اين مفهوم كه خدا آنچه را . مشاهده نمود  انسان،وجدان و تاريخ ،طبيعتدر  را مي توانمكاشفة عمومي 
نتقال مي دهد، كه كه ميخواهد ما در موردش بدانيم از طريق عوامل طبيعي و حوادث تاريخ و وجدان به ما ا

  . البته توسط همه، ميتواند قابل درك باشد

  الهيات مسيحي
  )دوم درس(

 خدامكاشفة 



 

 ٢ 

.  واقعي استبه جستجوي خداي و تشويق روح انسان احتياجات طبيعي، تامين ة عموميهدف از مكاشف
  .مطالعة اين سه مقولة مكاشفه يعني طبيعت، تاريخ و وجدان كمك زيادي به درك اين موضوع بما ميكنه

  . رو مورد مطالعه قرار ميديمدر طبيعت مكاشفة عمومي دا ابتپس

   خدا در طبيعتمكاشفة عمومي

مكاشفة نظرية بعضي مكاتب غير مسيحي در مورد براي روشن شدن موضوع، ابتدا، اشاره اي به در اينجا، 
  . خواهيم داشتطبيعتعمومي خدا در 

چيز ميدانند، معتقدند كه  كه منكر وجود خدا هستند و طبيعت را منشاء همه طبيعيونبعنوان مثال، تمام 
  .مكاشفة الهي در طبيعت وجود نداره، به همين دليل آنها طبيعت رو ميپرسند

با طبيعت يكي  را مظهر واقعي خدا نميدانند چون عده اي از آنها خدا را ، طبيعتهمه خدايياما پيروان مكتب 
   و ميدانند

   تمام تغييرات جهان مي باشد و للكه علت الع مي شمارند يك نيروي ابديعده اي ديگر خدا را 

  .  مي دانند، اونها معتقدند كه طبيعت جلوه اي از آن عقل كل هستعقل كلگروهي ديگر هم خدا را 

  .در واقع هيچ كدام از اين گروه ها، در عالم هستي، مكاشفه اي از خدايي برتر از طبيعت نمي بينند

 و به مكاشفة الهي به طور كامل در طبيعت ديده ميشودكه  دئيست ها معتقدند  يايزدان گراياناز طرف ديگر 
 خداآنها بر اين باورند كه از طبيعت ميتوان به حقايق بسيار روشني در مورد . مكاشفة ديگري احتياج نداريم

  .  پي بردمكافات عمل و ابديت و نيكيو 

د به قدري روشن و غيرقابل تغييرِ اونها بر اين باورند كه، مكاشفه اي كه از خدا ميتوان در طبيعت بدست آور
  . مكاشفة ديگري نمي بينندكه براي درك آن، نيازي به 

 كسب شده كتاب مقدسدر صورتيكه خيلي جالب است كه  حقايق مورد ادعاي آنها نه از طبيعت بلكه از 
  .است

  . ز خدا وجود ندارددر طبيعت هيچ مكاشفه اي ا بجاي اعتقاد دئيست ها، اين اعتقاد رايج است كه اما امروزه

  .  خدا ديده است ازطبيعت مكاشفه ايولي انسان بطور كلي هميشه در 

غالب بزرگان مسيحي در اين مورد اعتقاد خودشون را با كلماتي نظير فرمايشات سرايندگان مزامير و انبيا و 
  : رسولان ابراز كردند، كه به چندتاي اون اشاره ميكنم، مثلاً 

روز سخن . دهد كند و فلك از عمل دستهايش خبر مي  جلال خدا را بيان مي آسمان٢ْ- ١:١٩مزمور 
  .كند تا شب راند تا روز و شب معرفت را اعلان مي مي

 خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهكار و نادرست كه از حقيقت ٢٠- ١٨:١ روميان
است ، زيرا خدا وجدانهايشان را از براي آنان حقيقت وجود خدا كاملا روشن .  گريزانند، نازل مي كند

 و زمين و چيزهايي را كه خدا آفريده ، ديده انسان از ابتدا، آسمان. اين حقيقت آگاه ساخته است
پس وقتي . است و با ديدن آنها مي تواند به وجود خدا و قدرت ابدي او كه ناديدني هستند پي ببرد

  . ماني خود هيچ عذر و بهانه اي ندارددر روز داوري در حضور خدا مي ايستد، براي بي اي



 

 ٣ 

 دهندة اين است كه خدايي وجود دارد و اين خدا در طبيعت نشانپس همانطور كه ميبينيد، مكاشفة الهي 
  . داراي قدرت، جلال، الوهيت و نيكويي هست

  . محدوديت هايي هستولي اين مكاشفة الهي در طبيعت، داراي 
 طبيعت براي قانع كردن مردم به اينكه خالقي وجود دارد كافيست ولي بعنوان مثال، هر چند مكاشفة خدا در

 به جستجوي مكاشفة كامل الهي و نقشة تشويق انسان و هدف آن عبارتِ از  كفايت نميكنهبراي نجات انسان
  .انسان استنجات 

خدا د، خالق خوپس بعبارتي ميشه گفت كه مكاشفة الهي در طبيعت، دعوت خدا از انسان است، تا بسوي 
  .بازكشت كند و نجات بيابد

نكته اي كه در اينجا وجود داره اينه كه، به دليل وجود شرارت در جهان، اين مكاشفه تا حدي متاسفانه 
  .پوشيده شده است

  .مي پردازيم مكاشفة خدا در تاريخ به بررسيحال 

  مكاشفة خدا در تاريخ

از كتاب مقدس .  مكاشفه اي بجا گذاشته خودش، خدا در تاريخ هم از الهي در طبيعتعلاوه بر مكاشفة
  :بعنوان مثال در. ميفهميم كه سرنوشت تمام پادشاهان و امپراطوري ها در دست خداست

 او تمام مردم دنيا را از يكنفر بوجود آورد، يعني از آدم ، و قوم ها را در سرتاسر اين ٢٧- ٢٦:١٧اعمال 
 و سقوط هر يك از قوم هاي جهان و مرزهاي آنها را زمين پراكنده ساخت ؛ او زمان به قدرت رسيدن

 .از پيش تعيين كرد

تدبير  و قدرت، مشيت مكاشفه اي از در تاريخ همبا توجه به اين واقعيت، از نظر الهيات مسيحي معتقديم كه 
  . وجود داردالهي

  كارهاي خدا

  كارهاي خدا در مصر

  . صحبت ميكنه در مصركارهاي خدا اساس است كه كتاب مقدس در مورد بر همين

 ميخوانيم كه چطور خدا بر مصريان بلاهاي مختلف نازل ميكند تا سرانجام ١٥ الي ٧ خروج بابهايدر كتاب 
، از مصر خارج شوند، و در ادامه ميخوانيم كه اين خروج با قدرت معجزة يهودفرعون راضي ميشود كه قوم 

  . خدا صورت ميگيره

  :از جمله  سرزمينها،ساير قومها ودر مورد كارهاي خدا را همچنين 

  و ) ٤-١:٥١ و ١٦-١:٥٠ارميا  (مورد بابلدر  

  و ) ٤- ١:٣١، حزقيال ١٩- ٥:١٠اشعيا   (قوم آشور

  )٢١- ١:٨دانيال  (و يونان فارس ،ماد هايدر بارة قوم

  .ميتونيم مطالعه كنيم) ٢٤ ،٢٣ ،٨ ،٧:٧دانيال ( چهار امپراطوريمورد در 



 

 ٤ 

 مكشوف كرده، و بخصوص به اين قوم از رفتار و تدابيرش تاريخ قوم اسرائيلش را در خدا، بطور ويژه اي خودِ
  .درك خاصي به آنها بخشيد

نكتة قابل توجه اين است كه وقتي تمام جهان با وضع ياس آوري در گرداب اديان چندخدايي و همه خدايي 
 كه خداي واحد زنده و ابدي و مقدسبعنوان فرو رفته بودند، ابراهيم و اسحق و يعقوب و فرزندان آنها، خدا را 

يوشع  (خالق و حافظ و اداره كنندة كائنات پذيرفتندميتواند خود را مكشوف سازد، شناختند، و او را بعنوان 
٢:٢٤.(  

 قومي كوچك بود، و نيز در كشوري كوچك و غير معروف زندگي ميكرد، و با ساير ملل رابطة يهوداگر چه قوم 
  ).١٠:٢٨تثنيه ( بشه نظاره گر تمام جهانا كارهاي خدا باعث شد كه اين قوم زيادي نداشت، ام

 وقتي كه داره در حضور خدا براي قومش شفاعت ميكنه، به اين مسئله ٢٨:٩ و تثنيه ١٢:٣٢موسي در خروج 
  ..نظاره گر بودن قومش در مقابل خدا اشاره ميكند

 از خود را هفت ملت قوي تربود، توانست مطيع خدا رائيل در مطالعة تاريخ اين قوم ميبينيم كه، وقتي قوم اس
شكست دهد، ولي وقتي از راه هاي خدا دور ميشد، خدا اين قوم را به ملتهاي متخاصم تسليم مي كرد و 

  . اجازه ميداد كه به اسارت برده بشوند
  . شمنانشان پيروز مي كرد قوم نزد خدا توبه ميكرد خدا نجات دهنده اي مي فرستاد و آنها را بر دوقتيو باز 

 خدا نه فقط خود را به آن ملت ظاهر مي كرد، تجربيات قوم اسرائيل،پس در واقع ميشه گفت كه، در تمام 
  .بلكه از طريق اين ملت بر تمام جهان مكشوف مي شد

  مكاشفة خدا در وجدان بشري

  .  خلاصه يك امر ذاتي و غريزي است و ساختة دست انسان نيستوجدان بطور

وجدان اعمال و نظرات ما را با معيارهاي اخلاقي ما مقايسه ميكند، و به ما فشار مياره، كه آنچه را كه با اين 
  در انسان، و احساس راستي و خطاهمين  .معيارها هماهنگي دارد انجام دهيم و از خلاف آن پرهيز كنيم

  .در ما امكان پذير ميسازد نيك و بد كه به ما بطور غريزي داده شده، مكاشفة الهي را تشخيص

پس نتيجه ميگيريم كه وجدان، امري  كه ما بر خودمان تحميل كرده باشيم نيست، چون انسان غالباً سعي 
  . وجدان انعكاسي از صداي خدا در روح ماستپس بايد گفت كه . داره كه از آن بگريزد

ميتونه ن طريق وجدان در انسان همانطوريكه سطح شفاف آب منعكس كنندة خورشيد و نور آن است به هما
نه يعني وجدان براي ما روشن مي كنه كه .  باشهاودر ي از خصوصيات الهي كنندة وجود خدا و قسمتمكشوف 

- ١٤:٢روميان  (فقط خدا وجود دارد، بلكه معلوم ميكنه كه خدا در ميان درست و نادرست تفاوت قائل ميشه
ر دارد كه موجودات با هوش و ذكاوت همانند او در راستي عمل و پيوسته در راستي عمل ميكند و انتظا) ١٦

  . كنند و از كار نادرست دوري كنند

  .پس ميفهميم كه چرا  هر خطايي مجازاتي خواهد داشت

اگر انسان معتقد نباشد كه وجدانش به نوعي بيان كنندة حقايق و از ذات انساني او بالاتر است، در اين صورت 
  . دن وجدانش ديگر براي او اعتباري نميتواند داشته باشامر و نهي و دستورات

به عبارتي، وجدان نشان دهندة وجود يك قانون گذار والا مقام است كه قوانين درستي و خطا جزئي از وجود 
  .و ارادة اوست



 

 ٥ 

خوب پس از بررسي مكاشفة عمومي خدا كه گفتيم در طبيعت و تاريخ و وجدان مكشوف ميشه به بحث در 
  .خدا ميرسيم كاشفة مخصوصممورد 

    مكاشفة مخصوص خدا-٢

زمان ، او خود و حقايق مربوط به خودش را در هامنظور از مكاشفة مخصوص، آن اعمال خداست كه بوسيلة آن
  . نيستويژه اشخاص  آنلزوماً فقط براي آن زمان و ولي ،دو به اشخاص بخصوص ظاهر ميكن

كتاب مقدس در اين . ام جهانيان بايد در آن سهيم باشندمثل گنجي ميمونه كه تمخدا مكاشفة مخصوص 
  :رابطه ميگه

 ساير   او را براي كارهاي.  گوييد  سپاس انگيزش  شگفت  كارهاي  خداوند را بسبب٢- ١:١٠٥ مزمور
  . تفكر نماييد انگيزش  شگفت  كارهاي او را بستاييد و درباره.  كنيد ها تعريف قوم

. ليم دهيد كه تمام دستوراتي را كه به شما داده ام ، اطاعت كنند و به ايشان تع٢٠- ١٩:٢٨متي 
 »!مطمئن باشيد هر جا كه برويد، حتي دورترين نقطه دنيا باشد، من هميشه همراه شما هستم 

آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من خواهيد بود، در  القدس بر شما مي  ليكن چون روح٨:١اعمال 
  .و سامره و تا اقصاي جهاناورشليم و تمامي يهوديه 

 كه ، دريافت آن اشاره ميكنمپنج راهق مختلف به انسان ميرسه كه در اينجا به رُ از طُ خدامكاشفة مخصوص
  :شامل

   مممپنج راه دريافت مكاشفه مخصوص خدا

  معجزات) ١
  نبوتها) ٢
  )تجسم خدا(تجلي خدا در عيسي مسيح ) ٣
  مقدس كتاب) ٤
  تجربة شخصي) ٥

  .خواهيم داشت،  معجزات يعنياولين راه دريافت مكاشفة مخصوص خدا به ي نگاهابتدا 

  معجزات:  اولين راه دريافت مكاشفه مخصوص خدا

  . است كه كار مفيدي انجام ميدهد و حضور و قدرت خدا را آشكار ميكنه يك عمل غيرمعمولمعجزة واقعي

 ٥-٢:٤ در خروج .عجزه استفاده كردوقتي خداوند با موسي ملاقات كرد براي ظاهر كردن قدرتش از م
  :ميخوانيم كه

  آن«:  گفت» .عصا«:  گفت»  تو؟  در دست  چيست آن«:   گفت )موسي ( وي  خداوند به  پس٥-٢:٤خروج 
  پس.   گريخت  از نزدش  گرديد و موسي ، ماري  انداخت  زمين  را به  آن و چون» . بينداز را بر زمين
 را  ، آن  را دراز كرده خود  دست پس» . را بگير  و دمش  خود را دراز كن ستد«:   گفت  موسي خداوند به

،   ابراهيم ، خداي  ايشان  پدران  خداي  يهوه  باور كنند كه تا آنكه«.  عصا شد  در دستش ، كه بگرفت
  ». تو ظاهر شد ، به  يعقوب ، و خداي  اسحاق خداي



 

 ٦ 

 اشاره ميكند كه نشانگر حضور و قدرت خدا جزات زياديبه مع هم در عهدعتيق و عهدجديد ،كتاب مقدس
 از. در ميان مردم ظاهر كردرا ، معجزات بسياري كندب اينكه ادعاهايش را ثابت برايعيسي مسيح . هستند
 انجيل درآنها را گان و بسياري ديگر كه ميتوانيد ن مردزنده كرد، جزاميانشفاي كوران، مفلوجان، جمله 
  . كنيدمطالعه

   . معجزة ديگري داريم كه معجزة جعلي نام دارد، بر معجزة واقعيعلاوه

كاذبانه  ،قرن حاضر كه در ندان دروغين هست تعدادي از مسيح،يدمشاهده ميكن ١- ١تصاويري كه در عكس 
  .نمودندمتاسفانه پيروان بسياري را به خود جلب  كه به دنيا بازگشته و  معرفي كرده اند،مسيحعيسي خود را 

  

 انجام  و فريبكاري قدرت است كه براي خودنماييكاذبي از نباشد، نمايش شعبده بازي اگر ،معجزة جعلي
  . برخوردار نيست و اعتباري ارزشهيچ از  ميشود و

  . بگيرندبا قدرت هاي شيطاني و ارواح شرير صورت مي توانند  جعلي اتمعجز

 فرعون دانشمندان و جادوگران مصر را حاضر كرد و آنها هم ١٢ و ١١:٧ در كتاب مقدس، خروج بعنوان مثال
 عصاهاي خود را بر زمين  هم آنها كه موسي با قدرت خدا انجام داده بود، يعنيهمان كار را انجام دادند

  .بلعيد  را جملگي، عصاهاي آنهاموسيانداختند و عصاها به مار تبديل شدند ولي عصاي 

  :ا انجام معجزات كاذب و جعلي در زمانهاي آخر چنين پيشگويي كردعيسي مسيح نيز در رابطه ب

كنند، مسيح يا نبي هستند و   زيرا اشخاص بسياري پيدا خواهند شد كه به دروغ ادعا مي٢٤:٢٤متي 
ها و عجايب بزرگي انجام خواهند داد به طوري كه اگر ممكن بود، حتّي برگزيدگان خدا را هم  نشانه

  .كردند گمراه مي

گذاشتند  شمعون جادوگر ميبه شخصي بنام  احترام زيادي سامريان ميخوانيم كه ١١-٩:٨ر  اعمال رسولان د
  . آنها را افسون كرده بودانة خودجادوگراعمال چون سالهاي سال با 

كرد كه براي مدتي سامريان را فريفته   مردي شمعون نام در آن شهر زندگي مي١١-٩:٨اعمال 
همة آنان از بزرگ و كوچك با .  ود كرده و مدعي بود كه او شخص بزرگي استكارهاي جادوگرانة خ

اين شخص قدرت همان خدايي است كه عظيم نام «: گفتند دادند و مي توجه كامل به او گوش مي
    ».دارد



 

 ٧ 

   . معجزات واقعي، مكاشفة اي مخصوص از حضور و قدرت خدا هستنداما گفتيم كه

خدا از نهانگاه خود بيرون ميآيد و ف خدا صورت ميگيرد به مانند اين است كه وقتي يك معجزة واقعي از طر
  . به مردم نشان ميدهد كه زنده است و بر كائنات فرمانروايي دارد و حلال تمام مشكلات بشر هست

  .احتمالاً معجزة واقعي نيستاگر معجزه اي ما را به مكاشفة مخصوص و حضور و قدرت خدا هدايت نكند، 

  نبوت ها:  خدا راه دريافت مكاشفة مخصوصدومين

ست كه پيامهائي  ا از طريق نبوتها يا ، كه خدا بپردازيم دريافت مكاشفة مخصوصدومين راه  مطالعةبه لحا
  . خدا مستقيماً به انبيا ميدهد

  نبوتها:   راه دريافت مكاشفه مخصوص خدادومين

البته منظور از . لت پيشگويي هم داشته باشدنبوت در واقع مكاشفة خدا به انسان هست و ميتواند حا
  .بوسيلة عقل بشري نيست، بلكه از طريق پيام مستقيم الهي صورت ميگيرهآن پيشگويي وقايع، پيش بيني 

  :كلام خدا در اين رابطه ميگويد. پيشگويي نبايد با كتاب مقدس تناقض داشته باشد

  كند ي م ييشگوي را پ ندهي آ  وجود دارد كه  خواب ركنندهي تعباي شگوي شما پ انياگر در م ٣-١:١٣تثنيه 
 را گري د يها  قوم اني تا خدادييايب«: ديگو ي م ي ولند،يآ يم  در  از آب  درستزي ن شيها ييشگويو پ

 شود   تا معلومكند ي م  شما را امتحان بي ترت ني خداوند بد  چوند؛ي نكن  او گوش  حرف به». ميبپرست
  )ترجمة تفسيري (.  نهاي دي دار  دوست  و جانتان  دل ياو رابا تمام قتاًياحقيآ

 ، اول اينكهند از دو ويژگي برخوردار ميبودمي بايست واقعي با خدا داشتن ارتباط برايانبيا در گذشته 
 مطابقت ي كتاب مقدسبا ساير پيشگوئيهاميبايست  ان و دوم اينكه پيامشميكردند مقدس زندگي ميبايست

  ).پيام خود ساخته را به مردم اعلام نكنندبعبارتي  (دباشداشته 

در اين رابطه . پيامبران كاذب در عهدعتيق، اشخاص ميخواره، زناكار، خيانتكار، دروغگو و رشوه خوار بودند
  :به دو آيه اشاره ميكنم

   كار، قوم ند و با اينآورد  مي  پيام  بعل  بت  بسيار شرور بودند؛ آنها از سوي  سامره انبياي «١٣:٢٣ارميا 
 از آنها نيز   اورشليم  انبياي  اينك ولي.  ديدم  اينها را مي  همه كشاندند؛ و من  مي  گناه  را به ، اسرائيل من

   آنكه دارند، بجاي  مي  را دوست  و نادرستيكنند زنا ميشوند،   مي  مرتكب  هولناكي شرورترند و كارهاي
  اين. كنند  مي  و ترغيب  آنها تشويق  انجام  را به  برگردانند، ايشان آلودشان اه گن هاي  را از راه بدكاران

  . نيز فاسدترند  و عموره  سدوم  شهرهاي افراد از مردم

 اي رهبران رشوه خوار، اي كاهنان و انبيايي كه تا به شما مزد ندهند موعظه نمي ١٢- ١١:٣ميكا 
« :  وانمود مي كنيد كه به خدا توكل داريد و مي گوييدكنيد و نبوت نمي نماييد، ولي در عين حال

 اورشليم با خاك بخاطر شما» .خداوند در ميان ماست، پس هيچگونه آسيبي به ما نخواهد رسيد
يكسان شده، بصورت تودهاي سنگ در خواهد آمد و كوهي كه خانة خداوند بر آن قرار دارد به جنگل 

  .تبديل خواهد شد

  . مي باشد درعيسي مسيحاوتجلي :  خداسومين راه دريافت مكاشفة مخصوصبوتها، علاوه بر معجزات و ن

  تجلي خدا در عيسي مسيح :   راه دريافت مكاشفه مخصوص خداسومين



 

 ٨ 

از آنجائيكه مكاشفة عمومي خدا نتوانست دنياي غيريهود را به درك وجود خدا و ماهيت و ارادة الهي رهبري 
   .فة مخصوص انجام دادشامكبصورت ود در عيسي مسيح كنه خدا اينكار را توسط تجلي خ

  : در اين رابطه ميگويد٢١:١پولس رسول در اول قرنتيان 

.  او را بشناسد، زيرا خداي حكيم صلاح ندانست كه انسان با منطق و حكمت خود٢١:١اول قرنتيان 
ات بخشيد، يعني همان بلكه او خود به ميان ما آمد و همه آناني را كه به پيام او ايمان آوردند نج

  )ترجمة تفسيري. (پيامي كه مردم دنيا، چه يهودي وچه غيريهودي ، آن را بي معني و پوچ مي دانند

  :اضافه ميكند چنين ٨:٢در اول قرنتيان و 

يك از حكمرانان اين جهان اين را نفهميدند، زيرا اگر فهميده بودند، خداوند   هيچ ٨:٢اول قرنتيان 
  .كردند يجلال را مصلوب نم

  همچنانبا وجودي كه مكاشفة عمومي خدا در طبيعت، تاريخ و وجدان كاملاً مشهود بود، اما دنياي غيريهود
  . چنين ميخوانيم٢٥:١ روميان  اين رابطه دردر. از اساطير، خدايان و بتها پيروي ميكرد

د باطل را پذيرفته اند و  آنها بجاي اينكه به حقيقت وجود خدا ايمان بياورند، عمدا عقاي٢٥:١روميان 
ترجمة . (مخلوق خدا را بجاي خالقي كه تا ابد مورد ستايش است ، مي پرستند و خدمت مي كنند

  )تفسيري

 نبوتها و تجليات خدا هم نتوانست يهوديان را به معرفت واقعي از ،مكاشفه مخصوص خدا از طريق معجزات
  . ذات و ارادة خدا برساند

آنها خدا را يك . لي اعتقاداتش در مورد او كامل نبوداي حي و حقيقي ايمان داشت وخداسرائيل به وجود قوم 
وضع باطني و عدالت و رحمت و  ميدانستند كه به حفظ شريعتِ خشك علاقمند بود ولي به قاضي و قانونگذار

 تسكين ، سوختني و هداياوسيلة قرباني هاي توجهي نداشت و همچنين او را خدايي ميدانستند كه به ايمان
  : در اين رابطه چنين ميگويد٢٨-٢٣:٢٣عيسي مسيح در متي . پيدا ميكرد، و از گناه شديداً نفرت داشت

شما حتي ده يك محصول !  واي به حال شما اي علماي ديني و فريسيان رياكار٢٨-٢٣:٢٣متي 
م خدا را كه نعناع و شوِيد و زيره باغچه تان را زكات مي دهيد، اما از طرف ديگر مهمترين احكا

شما بايد ده يك را بدهيد، ولي احكام مهم تر . نيكويي ، گذشت و صداقت است فراموش كرده ايد
اي عصاكش هاي كور، كه پشه را از صافي مي گذرانيد ولي شتر را مي . خدا را نيز فراموش نكنيد

آنقدر تميز مي چون شما بيرون ظرف را ! واي بحال شما اي علماي ديني و فريسيان رياكار! بلعيد
اي فريسي هاي كور، اول داخل . كنيد تا بدرخشد، ولي داخل ظرف از كثافت ظلم و طمع پر است 

! واي بحال شما اي علماي ديني و فريسيان رياكار. ظرف را تميز كنيد تا بيرون ظرف هم پاك شود
ست از استخوانهاي شما مانند قبرهاي سفيد شده اي هستيد كه ظاهري زيبا دارند اما داخل آن پر ا

ديندار جلوه دهيد، ولي در زير آن عباي مقدستان ، شما مي كوشيد خود را ! مردگان و كثافات
  .دلهايي داريد پر از ريا و گناه 

من از شما هديه و ": برويد، كمي در مورد اين آيه كتاب آسماني فكر كنيد كه مي فرمايد ١٣:٩متي 
 رسالت من در اين دنيا اين است كه ".رحم مي خواهم قرباني نمي خواهم ، بلكه دلسوزي و ت

  »!گناهكاران را بسوي خدا بازگردانم ، نه آناني را كه گمان مي كنند عادل و مقدسند



 

 ٩ 

 به سرعت به طرف قوم يهود ولي ست،اشارات زيادي به محبت و رحمت و وفاداري خداعهدعتيق شامل 
  .  گرايش پيدا كردشريعت خشك

 ، به مكاشفة كامل تري از خدا احتياج داشت، كه البته اين مكاشفه كامليهودكه قوم پس نتيجه ميگيريم 
  .  شدآشكارشخصيت و خدمات عيسي مسيح  در بصورت مخصوص

  :نويسندة رسالة عبرانيان ميفرمايد

 در زمانهاي گذشته ، خدا بوسيله پيامبران ، اراده و مشيت خود را بتدريج بر اجداد ما ٢- ١:١عبرانيان 
او از راه هاي گوناگون ، گاه در خواب و رويا، گاه حتي روبرو، با پيامبران سخن مي . ودشكار مي فرمآ

خدا در واقع ، اختيار همه چيز را به . اما در اين ايام آخر، او توسط پسرش با ما سخن گفت .  گفت
س كنندة جلال پسر خدا، منعك. پسرش  سپرده و جهان و تمام موجودات را بوسيله او آفريده است

او به اين . او با كلام نيرومند خود تمام عالم هستي را اداره مي كند. خدا و مظهر دقيق وجود اوست 
جانش را فدا كند و ما را پاك ساخته ، گذشتة گناه آلود ما را محو نمايد؛ پس از آن ، در جهان آمد تا 

  .بالاترين مكان افتخار، يعني به دست راست خداي متعال نشست

صورت خداي او را  ١٥:١ در كولسيان  كه آن مكاشفة مخصوص خدا بودعيسي مسيحدر رابطه با پولس رسول 
 نيز در رابطه با اين يوحناي رسول). ٩:٢كولسيان ( ميخواند كه در او تمامي الوهيت ساكن است ناديده

  :ميفرمايدمكاشفة مخصوص 

اي كه در آغوش پدر است، همان او را ظاهر   خدا را هرگز كسي نديده است؛ پسر يگانه١٨:١يوحنا 
  .كرد

  :و خود عيسي مسيح نيز در مورد خود چنين ميگويد

شناسد بجز پدر و نه پدر را هيچ  چيز را به من سپرده است و كسي پسر را نمي  پدر همه ٢٧:١١متي 
  .شناسد غير از پسر و كسي كه پسر بخواهد بدو مكشوف سازد كس مي

اي؟ كسي كه  ام، آيا مرا نشناخته  گفت، اي فيليپس در اين مدت با شما بوده عيسي بدو٩:١٤يوحنا 
  گويي پدر را به ما نشان ده؟ پس چگونه تو مي. مرا ديد، پدر را ديده است

 عيسي مسيح حاوي مكاشفة وجود خدا، ذات او و در  مخصوص خدا درمكاشفةبنابراين همانطور كه خوانديم 
  . نهايت ارادة اوست

   خدادريافت مكاشفة مخصوصچهارمين مقدس كتاب 

  چهارمين راه دريافت مكاشفةندست هعلاوه بر معجزات، نبوتها و عيسي مسيح كه مكاشفة مخصوص خدا
  . هست كتاب مقدس ، خدامخصوص

  كتاب مقدس:   راه دريافت مكاشفه مخصوص خداچهارمين

 و خطا و روشن ترين مكاشفة الهي استمسيحيان واقعي هميشه معتقد بوده اند كه كتاب مقدس مصون از 
  .  جداستمخصوص خدا،نبايد تصور كرد كه از ساير مكاشفات 

  وتعليم الهي،   نبوت ها،طبيعت، تاريخ، وجدان، معجزات، از جمله  نوع معرفت الهيمهشامل هكتاب مقدس 
   .نمايانگر رفتار خدا با مخلوقاتش ميباشدكه  است عيسي مسيح



 

 ١٠ 

، به كتاب مقدس بعنوان عالي ترين و شكل دادن به شناختمان از خدامسيحيان، براي به همين منظور ما 
البته دربارة اين موضوع در برنامه هاي آينده مفصل مطالعه . (يگانه منبع مصون از خطا مراجعه ميكنيم

  .)خواهيم كرد

  . دريافت مكاشفة مخصوص خدا تجربيات شخصي استپنجمين و آخرين راه

  تجربيات شخصي:  يافت مكاشفه مخصوص خدا راه درپنجمين

در تمام ادوار تاريخ شهادت داده مردان و زنان خدا، . د مكشوف ميكنن در تجربيات شخصي ما خود راخدا
  . اند كه با خدا ارتباط مستقيم داشته اند

 بلكه از طريق ،ها معجزات و نبوت، وجدان، تاريخ، از طريق طبيعتتنهاخدا را نه معرفت آنها اعلام كرده اند كه 
  :در دوران عهدعتيق شرايط به اين صورت بود كه مثلاً. دريافت كرده اند  نيز مستقيم شخصيبةتجر

خدا در عهدعتيق با نوح، ابراهيم،  . ميرفتنده ميخوانيم كه خنوخ و نوح با خدا را٩:٦ و ٥:٢٤در كتاب پيدايش 
 يعقوب، ،ا، و در عهدجديد با عيسي، پطرساسحق، يعقوب، موسي، يوشع، جدعون، سموئيل، داود، ايلي

  . سخن گفتمستقيماًفيليپس، پولس و حنانيا، 

 دناانسان چطور ميتو"كه ست  اينود مكاشفة عمومي و خصوصي خدا مطرح ميشسوالي كه معمولاً در رابطه با
   ؟دبه مكاشفة الهي دسترسي داشته باش

 كنند،مكشوف را بر ما نتوانستند حقيقتي دربارة خدا  هيچ كدام  و داخلِ ما،پاسخ اين است كه دنياي خارج
 و اين مطلبي است كه كند استفاده ، منحصر به فردي كه خدا به او بخشيدهاستعدادهايمگر اينكه انسان از 

  . بپردازيم آن انسان به مكاشفة خدا، بهعنوان ابزار دسترسي تحت درسميخواهيم در بخش دوم اين 

  نسان به مكاشفة خدا ابزار دسترسي ا:بخش دوم

  .ابتدا ببينيم كه اين ابزار يا استعدادها كدامند

  استعدادهاي روحاني) ٢استعدادهاي فكري و ) ١.  انسان دو نوع استاستعدادهاي

  استعدادهاي فكري انسان

انسان براي حل مسائل و مشكلاتش به جاي متوسل شدن به مكاشفة الهي به فكر يا بايد توجه داشت كه 
تحت اين  كه ،ه نوع عقل گرايي در طول تاريخ شدسهو اين روش باعث بوجود آمدن  وع ميكندعقلش رج

  :عناوين مي باشند

  .عقل گرايي الهي است) ٣عقل گرايي همه خدايي  و ) ٢گرايي الحادي عقل ) ١

  .  در ابتدا در ميان فلاسفة يونان بوجود آمدعقل گرايي الحادي

 قبل از ميلاد كه ٥٠٠ فيلسوف يوناني، متولد (Anaxagoras) نكساگوراس در عقايد اعقل گرايي همه خدايي
كه يكي از مكاتب فلسفيِ، اوائل قرن سوم قبل از  (Stoics) رواقيوناولين بار مردم آتن را فلسفه آشنا كرد و 

  . ديده ميشهميلاد در آتن بود، 
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  . لمان و انگليس ظاهر شدآدر  در ابتدا در قرن هيجدهم بصورت مكتب دئيزم عقل گرايي الهيو 

اگرچه تمام فلسفه هاي عقل گرايي ارزش مطلقي براي عقل قائل هستند، اما ايماندار مسيحي نبايد به مانند 
  .آنها به عقل ارزش بي حد و حسابي بدهد

 فقط قدرت منطق و استدلال انسان نيست، بلكه قدرت "عقل"البته توجه داشته باشيد كه منظور من از 
  . ست روحاني اعدادِ فهم، مقايسه و قضاوت كردن مسائلدرك، است

 استفاده كند و در اينجا ميخوام توجه شما ي درست آن به نحوخدا به انسان عقل داده كه ازفراموش نكنيم كه 
  . عقل جلب كنم از صحيحبه چهار مورد از استفادةرو 

  چهار مورد از استفادة صحيح عقل

   وسيلة دانستن حقيقت استعقل - ١

   است)عاقلانه(سنجش موارد معقول ل عامل عق -٢

   استقضاوت در حقانيت امورعقل ابزاري براي  - ٣

  كسب شده در زندگي است و منظم كردن حقايق مرتبعقل وسيله اي براي  - ٤

روحاني هم هست كه به او اين توانايي را داراي استعدادهاي توانايي هاي فكري، انسان عقل و علاوه بر 
  .الهي دسترسي داشته باشد تا به مكاشفات بخشدمي

  استعدادهاي روحاني

درون گرايي  كه معتقدند انسان از طريق انضباط، رياضت و يا فلاسفة عرفانيما مسيحيان بر خلاف نظر 
(Meditation) ميتواند به خدا برسد، معتقديم كه تنها راه رسيدن به خدا توبه و ايمان به عيسي مسيح 

  .است

ت پرستانه و نوعي اعتقاد به همه خدايي يا وحدت وجود، ادعا ميكنند كه هر نوع اين عرفا، با فلسفه هاي ب
 ميتوانند داشته باشند، ولي تجربه آنها با مشاركتي كه يك مسيحي از طريق عيسي ،تجربة ديني كه مايلند

  .  كاملاً متفاوت هست،مسيح و روح القدس با خداي واقعي دارد

 كه در اواخر قرن هفدهم در اروپا بوجود آمد نور باطنياطي نهضت هاي انواع افرما مسيحيان، همچنين با 
  . يممخالف

 بوجود آمده بود كه پيروانش معتقد بودند، انسان ميتواند پاكديني افراطي نوعي ،بعنوان مثال در آن دوره
  .كتاب مقدس وجود نداردچنين اعتقادي در ، در صورتيكه ودبطور كامل با خدا يكي بش

 عقيده داشتند كه تمام مردم داراي نور باطني هستند و ميتوانند توسط آن  آمريكاييافراطيكويكرهاي 
  . شوندب هدايتبدون استفاده از كتاب مقدس به سوي زندگي خداپسندانه 

، معتقد بودند كه با فرو رفتن در آرامش كامل و نزديكي بيش مكتب سكوتگروه افراطي ديگري بنام پيروان 
  .ادر به توقف افكار و اعمال، و در نتيجه فناپذيري روح در خدا بشونداز حد به خدا ق
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بعد از ذكر اين اعتقاداتي كه مغاير با آموزه هاي كتاب مقدس هستند بايد عرض كنم كه كتاب مقدس در 
  :ميگويداين گروه هاي افراطي و انحرافي چنين رابطه با 

وشن است ، زيرا خدا وجدانهايشان را از اين  براي آنان حقيقت وجود خدا كاملا ر٢٠-١٩:١ روميان
انسان از ابتدا، آسمان و زمين و چيزهايي را كه خدا آفريده ، ديده است .  حقيقت آگاه ساخته است 

پس وقتي در روز . و با ديدن آنها مي تواند به وجود خدا و قدرت ابدي او كه ناديدني هستند پي ببرد
  . بي ايماني خود هيچ عذر و بهانه اي نداردداوري در حضور خدا مي ايستد، براي

با خدا مصاحبت واقعي و كه بتوسط آن شخص ميتواند  ويژه ايستيك ايماندار واقعي داراي استعداد روحاني 
  :كلام خدا ميگويد. را داشته باشدپرارزشي 

تاده تا  پس حال چون فرزندان خدا هستيم ، خدا روح فرزند خود را به قلبهاي ما فرس٦:٤غلاطيان 
  .بخوانيم ” پدر“بتوانيم او را واقعاً 

اصولاً يك مسيحي واقعي نميتواند منكر رابطة مستقيم روحش با خدا بشود كه همانا معرفت مسيحي ناميده 
  . علاوه بر اين، مسيحيان توسط روح القدس تنوير و نور باطني را تجربه ميكنند. شده است

  ككك:  چنين فرمود١٣-١٢:١٦ر يوحنا در اين رابطه عيسي مسيح به شاگردان د

. بسيار چيزهاي ديگر دارم كه بگويم ، ولي افسوس كه حال نمي توانيد بفهميد ”١٣-١٢:١٦ يوحنا
ولي وقتي روح القدس كه سرچشمه همه راستي ها است بيايد، تمام حقيقت را به شما آشكار خواهد 

او از آينده نيز شما را . است خواهد گفت زيرا نه از جانب خود، بلكه هر چه از من شنيده . ساخت 
  .باخبر خواهد ساخت

كه در آن از كمك روح القدس بما  ،كتاب مقدسدر خاتمه مطالب امروز، لازم ميدونم كه به دو آيه از 
  .مسيحيان در درك مكاشفة الهي صحبت ميكند، اشاره كنم

ا عطا فرموده است تا توسط او بر ما  خدا در واقع روح خود را به همين منظور به م١٢:٢اول قرنتيان 
بديهي است . آشكار كند كه چه هداياي پرشكوهي از لطف و بركت خود، نصيب ما ساخته است 

  .روحي كه ما يافته ايم ، با روح اين دنيا تفاوت دارد

شما    به  نداريد كسي  نيازي  جهت  همين  و به  خدا در شماست  روح  كه دانم  اما مي٢٧:٢ اول يوحنا
  گويد حقيقت  او مي  خواهد داد؛ هر چه  شما تعليم  چيز را به  خدا همه  بكنيد، زيرا روح  چه بياموزد كه

 در  ، هميشه  است  داده  شما تعليم  به  كه ، همانگونه پس. شود نمي  يافت  در آن  و دروغ  است محض
  . بمانيد و هرگز از او دور نشويد مسيح

 به تعريف وجود خدا و اثبات آن خواهيم كه در آنمي باشد  "تقاد به وجود خدااع": آينده درس عنوان
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